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  :چكيده

در گفتمان فلسفي نوصـدرايي، در سـه زمينـة صـوري،     
روشي، و محتوايي، دگرگوني روي داده است. در فلسفة 

هـا دگرگـوني و    ملا هادي سبزواري نيـز در ايـن زمينـه   
تجددي روي داده كه بر اين اساس، او را آغازگر جنبش 

كنـيم. سـير انديشـة او در     فلسفي نوصدرايي معرفي مـي 
ه و در مواردي بـا ملاصـدرا   مسير حكمت صدرايي بود

اختلاف نظر داشته؛ اما ابداعاتي نيز در انديشة او وجـود  
دارد. در ساختار صوري و روشي، استفادة او از منطق و 

، با توجه به شرايط اجتماعي شرح منظومهسبك نگارش 
و نياز زمان، بيان كنندة تجدد در ساختار انديشة اوسـت.  

تـرين كتـاب خـود را بـه منطـق       او، بخش نخست مهـم 
كه ملاصـدرا از منطـق سـخن     اختصاص داده؛ در حالي 

نگفته است. در زمينة محتوا نيز در مبحـث علـم، اتحـاد    
ات   عاقل و معقول، تركيب مـاده و صـورت، ادراك   كليـ

ــا    ــان او ب ــايي مي ــتلاف نظره ــي، حــدوث و ... اخ عقل
اين اساس، در اين مقاله، ضمن ملاصدرا وجود دارد. بر 

حكـيم سـبزواري،    هـاي مختلـف انديشـة    بررسي زمينه
و بـا دلايلـي او را    ؛كنـيم ميها را بيان  د و دگرگونيتجد
كنـيم؛  معرفـي مـي   عنوان آغازگر جنـبش نوصـدرايي    به

از سبزواري، به دست علامـة طباطبـايي   جنبشي كه پس 
  استحكام يافت.

مكتب صدرايي ميانه، گفتمان نوصدرايي،  :هاهواژكليد
  ساختار انديشه، روش، ملا هادي سبزواري.

 

 

Abstract: 
Modernization has occurred in 
philosophical discourses of New Sadrāi in 
form, method and content. Changes and 
modernization also have occurred in the 
philosophy of Mullā Hadi Sabzevari in 
relation with these issues. Accordingly, we 
introduce him as initiator of the 
philosophical movement of New Sadrāi. 
Although his thought is in the line of 
Sadrāi Philosophy, there are some 
disagreements between them. Besides, 
there are some innovations in Sabzevari's 
thoughts. Regarding social and historical 
conditions, he uses the logic and the style 
of Sharhe Manzoomeh in explaining 
philosophical issues to the public through 
logic and poetry. This represents a novelty 
in the structure of his thought. While Mullā 
Sadrā had not spoken about logic, Mullā 
Hadi Sabzevari has devoted a major part of 
his book to logic. There are some 
differences between Mullā Sadrā's ideas 
and Sabzevari's ones on epistemology, 
unity of intellect and intelligible, 
composition of matter and form, 
perception of universals, creation and … . 
Accordingly, I shall investigate the 
changes in Sabzevari’s thought, and give 
reasons for introducing him as the initiator 
of the New Sadrāi movement, a movement 
to which Tabatabai gave the strength. 

Keywords: Middle Sadrāi School, New 
Sadrāi Discourses, Construction of 
Thought, Method, Mullā Hadi Sabzevari. 
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هممقد  
هادي سبزواري و حكمت حاج ملا اهميت انديشة

مرجع شدن آثار و  در ميان فلاسفة بعد از ملاصدرا
هــا و مراكــز علمــي، ايــن  ه فلســفي او در دانشــگا

 ، در انديشــةآورد كــه او پرســش را بــه ذهــن مــي
فلسفي بعد از ملاصدرا چه جايگـاهي دارد و چـه   

ت فكري توان سنّ جايگاهي شايستة اوست؟ آيا مي
بـر  را » مكتـب «قائل شد و عنوان مجزايي براي او 

» مكتـب سـبزوار  «عنـوان    انديشه و حكمت او بـه 
عنـوان احيـاگر علـوم عقلـي و       يا بـه ؛ اطلاق كرد

هـاي   در جريـان بحـران   ،اسلامي بعد از ملاصـدرا 
فكري و سياسي كـه در زمـان او، در ايـران پـيش     

توان  كه مييا اين خواند؛» صدرايي ميانه«آمد، او را 
گذار جنبش نوصـدرايي لحـاظ    عنوان پايهاو را به 

لازم است ابتـدا   ،ها كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش
سـبزواري را بررسـي    حيات فكري زمـان حكـيم  

» صدرايي ميانه«اصطلاح مكتب، و  نمايم و دربارة
و جنبش فلسفي نوصدرايي سخن بگـوييم و نظـر   

ه و اطـلاق هـر   بـار ايـن   انديشمندان معاصر را در
نمـاييم.   حكـيم سـبزواري بررسـي     فةكدام بر فلس

قش حكيم سـبزواري، و جايگـاه   سپس به تحليل ن
معرفي او به عنـوان  دلايل نيز فلسفي او، و  انديشة

  پردازيم. ميگذار جنبش نوصدرايي پايه
  در عصر حكيم سبزواريهاي فكري  جريانـ 1

هـاي   سيزدهم هجري، قرن انقلابدوازدهم و قرن 
ــذهبي ــات م ــي، انحراف ــه، دين ــري نحل هــاي  درگي

و  ،اي  برخوردهـاي شـديد طائفـه    مختلف شيعي و
ــور ــوده   ظه ــاگون ب ــرق گون ــذاهب و ف اســت. م
هاي  هاي گوناگون و خونريزي هايي كه فتنه جريان

د از به دو مور ،اشت. به اختصاربه دنبال دفراواني 
  كنيم. ها اشاره مي اين جنبش

نخستين جنبش، جريان شـيخيه بـود كـه بـر     
الـدين احسـايي   بـن زيـن   ر شيخ احمداساس افكا

 ايـن زمـان،   درريـزي شـد.   ـ) پيه1241 -1166(

و » اصـولي «هاي شـيعي سـبب انشـقاق ميـان      نزاع
شد. دعوا بـر سـر ايـن مسـئله بـود كـه       » اخباري«

مسلمان راستين كيست؟ و شيعة حقيقـي و تشـيع   
شيخ احمـد   ،واقعي كدام است؟ در چنين شرايطي

شـيعي و آشـنا بـه ايـن     عنـوان عـالم     به ،احسايي
چنين وضـعيت  تا درصدد برآمد  ،هاي فكري نحله

جويي  نابهنجاري ميان علما و بزرگان شيعه را علت
گيـري   شـكل سـبب  او  1؛ و سـخنان و انديشـة  كند

1382(اكبـري،  ه شـد  مكتب جديدي به نام شيخي :
و  ايجاد نظام و مكتب نداشـت  ، هرگز قصداو .)3

در اطهـار   تعـاليم ائمـة  كه به تنها قصد او اين بود 
و بـه نحـو كامـل مـؤمن      ،عشـري مكتب تشيع اثنا

ايشان را احياء كنـد و جـاني   و علوم  ؛وفادار باشد
) تمــام اصــول و 6- 2: 1967ربن، (كــ بخشــدتــازه 

شناسي تـام و   عقايد شيخ احمد به صورت يك امام
: 1967ربن، توانـد مشـخص شـود. (ك ـ    عيار مي تمام
نبش بابيـه از شـيخيه   كه جبرخي معتقدند  .)30- 29

ن عقيـده اسـت كـه    ؛ اما هانري كربن بر ايبرخاسته
 ـشيخيه هيچ مكتبي باندازة ر ايـن نكتـه پافشـاري    ، ب

كــس در زمــان غيبــت امــام  نكــرده اســت كــه هــر
، علناً خود را باب امام اعلام كند، بـا خـود   (ع)زمان
غيبـت را   اظهار ضرورتاً از تشيع خـارج اسـت،   اين

نتظار آخرالزماني را پاره كـرده  ا كرده، و رشتةنقض 
تواند چيز ديگري جز نميبابي بودن  ،است. بنابراين

در اما  .)101: 1967ربن، منكر شيخي بودن باشد (ك
معاد شيخيه در باب  كه عقيدةمعتقدند برخي  ،مقابل

در عـالم   (ع)غيرجسماني و حضور دائمي امام زمان
ار محمـد بـاب همـو   ، راه را براي ادعاي عليدروني
  .)131- 130: 1369ارجمند، بود (اميركرده 

جنبش بابيـه   دومين جريان فكري و انحرافي،
ــي   ــيد عل ــط س ــه توس ــت ك ــيرازي اس ــد ش محم

بــه دو فرقــة شــكل گرفــت، و بعــدها ) ـهــ1235(
از  محمــد. علــيمنشــعب شــد» ازلــي«و » بهــايي«

 2،شاگردان سيد كاظم رشتي، دومين رهبـر شـيخي  
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 ،شش ماه پس از مرگ سيد كـاظم رشـتي   ،بود. او
(ع) شد. امام زمان» بابيت« عي مد ـه1360سال در 
ي اجتمـاعي بـه راه افتـاد    پاية همين ادعا، جنبش بر

بــا  ،بابيــه . پيــروان فرقــة)16-14: 1382(اكبــري، 
سياسي و اجتماعي داخلي  استفاده از فضاي خاص

كــه در زمــان بــروز آن فرقــه وجــود  ،و خــارجي
ها را در جهـت همگـاني كـردن     اين آموزه ،داشت

ه مردم در نفي اسلام و ايجاد بدعت در اعتقادات ب
  .)185: 1387(اسحاقيان درچه،  كار گرفتند

نياز به  در آن زمان، نظام فكرياين اساس،  بر
در چنين  ،بازسازي اساسي داشت. حكيم سبزواري

اوضاع و شرايطي، با ايجاد تغييراتي در سـاختار و  
روش حكمـت صــدرايي، بــه منظــور بازگردانــدن  

اي كـه در جريـان انحرافـات     ت بـه جامعـه  عقلاني
، بـه  از مسير اصلي منحرف شـده بـود   ،فكريِ روز

ــة ــازي انديش ــ بازس ــان فلس في صــدرايي در جري
آيا تغييراتي كـه حكـيم   پرداخت.  هاي عصر چالش

ي در حد ،بزواري در ساختار و روش ايجاد كردس
از مكتـب  هست كه او را صاحب مكتبـي متمـايز   

  اي اسـت كـه او را پايـه    يا به انـدازه  ؛صدرايي كند
گذار جنبش نوصدرايي در راسـتاي مسـير صـدرا    

را بررسـي  » مكتـب «است معناي ابتدا لازم  سازد؟
اي مكتـب   چرا هر انديشة فلسفي كنيم و بدانيم كه

ساز نيسـت؟ سـپس بـه    نظاميست و هر فيلسوفي ن
كنيم كه با اطلاق مكتب اشاره مينظر انديشمنداني 

  .فلسفة حكيم سبزواري موافق هستند بر
  در فلسفه »بتمك«معناي لغوي و اصطلاحي ـ 2

در زبـان  » مكتـب «اصـطلاح  در برابـر  واژگاني كه 
حوزه، آموزه،  :اند از شود عبارت فارسي استفاده مي

مجمـوع  » مكتـب «و گاهي هم نحله.  ،فكريت سنّ
عقايد و آراي مورد قبول گروهي يا شيوة خاصـي  

ــت (انــوري،  از تفكـّـ و  ؛)7288: 7، ج1381ر اس
اي كـه   عبارت است از ناحيه يـا محـدوده   »حوزه«

ــ فعاليــت گيــرد.  ي در آن صــورت مــيهــاي خاص
  حرف ح)ذيل  :3، ج1381(انوري، 

 ،يدر فرهنــگ لغــات و اصــطلاحات انگليســ
را ذكـر كـرده و آن،    »School« 3،براي واژة مكتب

ت فكري گروهي از عالمان يـا  است از سنّ عبارت
پيشـوا و   ، سـبك، روش، فيلسوفان كه براي خـود 

را ي نظام فكري خاصداده و از افـراد   نظر قرار مد
نحلـه و   تعبيـري عـام،    كنند؛ و به ني پيروي ميمعي
ر گروهـي از انديشـمندان يـا فيلسـوفان     ت تفكّسنّ

كه از روش و سبك واحدي پيروي كـرده و  است 
(نـوروزي   كنند از يك اصل اساسي واحد دفاع مي

 .)730: 1390؛ گواهي، 584: 1386خياباني، 
هــر فيلســوفي، مكتــب نيســت و هــر  انديشــة

هـايي   مؤلفـه  ي،سـاز ساز نيست. نظام، نظامفيلسوفي
آن ساختار فكري بايد  :كه اولاًجمله اين زدارد؛ الازم 

از جهت موضوع، روش و غايت هماهنـگ باشـد و   
به مسـائل فكـري و فلسـفي    در آن قالب و ساختار، 

 ،آن سـاختار و نظـام فكـري   پاسخ دهـد. ثانيـاً:   روز 
ي را پي گرفته باشد و موجـب پيـدايش   روش خاص

گيـري  جريان و جرياناتي پس از خود شود؛ زيرا پي
ت فكـري، سـبب   الات ذهنـي آن سـنّ  برخي از اشتغ

، مكتب گستردگي و تازگي آن است. بنابراين پويايي،
تأكيـد   يبر فضاي ذهني و روش فكري خاصاساساً 

ي ص و انضمامي، و زمان خاصمشخّ و به محلّ رددا
. گونه كه مدرسه چنين ويژگـي دارد   آن اشاره ندارد؛

ت فكـري متمركـز   فضاي ذهني يـك سـنّ   گاه بر هر
  .مكتب كارگشاست كاربرد، شويم

 ـحكيم سبزواريانديشة ـ 3 مسـتقل يـا    ي؛ مكتب
 ؟!صدرايي ميانه

چون حكيم سبزواري، انديشمنداني  در باب فلسفة
الدين آشتياني، از عنـوان  هانري كربن و سيد جلال

  اند.بهره برده» مكتب«
ــربن   ــانري ك ــه  ه ــت ك ــه اس ــادي گفت ملاه

ملاصدرا بود و كوشـيد او   سبزواري، شارح وفادار
فيلسوفان ايراني تبـديل نمايـد.   » پرداز نظريه«را به 

چيـز در طنـين    اصالت اين انديشمند، پيش از هـر 
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بـه مفـردات   دادن و سـامان   ،سـبك  ،شخصي آراء
محسوس اسـت كـه از آثـار ملاصـدرا،      ايانديشه

عربـي و  هاي ابن ، نوشتهسهروردي حكمت اشراق
وام گرفتــه شــده اســت. ان شــيعي احاديــث امامــ

ــة  ــبزواري، نمون ــي   س ــلاي حكيم ــت اع ــه اس ك
از آن  شـراق لاا حكمـة سهروردي در آغـاز كتـاب   

ت در حكم ـكـه  كسـاني  يعنـي   ؛سخن گفته است
ش ظـاهر و  به داننظري و تجربة معنوي استادند و 
-188: 2، ج1370علوم باطن آگاهي دارند (كربن، 

 اطـلاق عنـوان مكتـب بـر    هانري كربن بـا   .)189
  .موافق بوده استسبزواري ملاهادي فلسفة 

در كتـاب   ،الـدين آشـتياني   جلالسيد مرحوم 
رسـائل فيلسـوف كبيـر حـاج ملاهـادي       مجموعة
حاج ملاهادي  ،قحكيم محقّگفته است:  ،سبزواري
بـه كثـرت    ، در ميان شـارحان ملاصـدرا  سبزواري

بـر تربيـت     تحقيق معروف و مشهور اسـت. عـلاوه  
شاگردان ممتاز و آثار علمي مهم، چند صـفت در او  

زهد، تقواي واقعي و اعراض از ظـواهر   جمع شده:
، از حكمـت و معرفـت   ،دنيا. طالبان علم و استدلال

محضر حكيم سبزواري ر بلاد براي استفاده از بيشت
فـيض او   شـتافتند و از مكتـب پـر   مـي  به سـبزوار 

  .)45 ‐39: 1348(آشتياني،  بردندمياستفاده 
 شـواهد الكتـاب  در مقدمـة   ،مرحوم آشـتياني 

  گفته است:سخن » حوزه«از  ،الربوبيه
 جمع افكار آخوند را تقريـر نمـوده و بـه   ملاهادي «
 كردهآراي ملاصدرا مناقشاتي  ، در مواردي بهندرت 

او  بـه كلمـات ملاصـدرا و تحقيقـات عـالي     است. 
بعــد از مراجعــت از  ،ايمــان دارد. حــاج ملاهــادي

تدريس نمـود و بـالاخره    ، چندي در مشهداصفهان
 تدريس خـود قـرار داد. حـوزة پـر     سبزوار را محلّ

. موجب هجوم ، منشأ خيرات و بركات بودفيض او
دانشــمندان بــه ســبزوار و مركــز تجمــع افاضــل از 

ن بـه مسـقط الـرأس حكـيم     اطراف و اكنـاف ايـرا  
  .پنجاه و سه) و : صد1417سبزواري شد (آشتياني، 

يـا   »حـوزه «اطـلاق   ، درگويا مرحوم آشتياني
حكــيم ســبزواري ابــايي انديشــة بــراي  »مكتــب«

طور صريح سـخن    بهدر اين باره  ؛ هر چندنداشته
  نگفته است.

امــا برخــي ديگــر از انديشــمندان، بــا اطــلاق 
حكـيم سـبزواري موافـق    هـاي  انديشـه  بر» مكتب«
حكـيم سـبزواري را برگرفتـه از     يستند؛ زيرا فلسفةن

 »صـدرايي ميانـه  «و او را   ،حكمت صدرايي دانسـته 
صدرايي ميانـه  توان فيلسوفي را مي .اندمعرفي كرده

ه با اسـتفاده از روش و سـبك ملاصـدرا و    خواند ك
، به شـرح  نيز با تكيه بر مسائل مطرح شده توسط او

او بپردازد و سبب زنده نگـه داشـتن و    و بسط آراي
 ـتد ه وام انديشة صدرا شود. بعد از ملاصدرا، با توج

 سـبب حملـة  سياسـي ايـران بـه    نابسامان به اوضاع 
 ـ  ؛ها افغان وجـود آمـدن جريانـات فكـري     ه و نيـز ب

بودند، فلسفه دچار نيز انحرافي كه برخي مختلف ـ  
نياز بـود   يت و ركود شد. رنسانس علمي ديگرتشتّ

جملـه   تا فلسفه بتواند به حيات خود ادامه دهـد. از 
در حكـيم سـبزواري    يانديشمنداني كه به احيـاگر 

سـيد حسـين نصـر و    تـوان  مـي معتقدنـد،  اين باره 
  .را نام بردسها  منوچهر صدوقي
بر فلسفة » مكتب«ن نصر، به اطلاق سيد حسي

  حكيم سبزواري قائل نيست:
 گذار مكتبي نـو دانسـت؛   توان بنيان حاجي را نمي«

هـاي اساسـي اصـول     كه از جنبـه بدون آن ،بلكه او
تعـاليم او را  آخوند ملاصدرا منحرف شود،  فلسفة

  .)448: 1383نصر، » ( شرح و بسط داده است
 سبزواريحكيم » احياگر بودن« بارةدروي  اما
  گفته است:چنين 

تـرين حكمـاي    سبزواري، از بزرگ ملاهادي حاج«
رود. پـس از درگذشـت    به شـمار مـي   دورة قاجار

ترين مفسر و شارح مكتبي است  ملاصدرا، معروف
اي از آشوب و  گذاري كرد. بعد از دوره كه او بنيان

ها بـه ايـران پديـد     اغتشاشي كه در پي حملة افغان
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 خوشآمد و حيات معنوي و سياسي را موقتاً دست
بار در دورة قاجار  آشفتگي كرد، علوم قديمه ديگر

كل گرفت و حكمت ملاصدرا بـه دسـت حـاج    ش
بـار ديگـر در    ،ملاهادي سـبزواري و شـاگردان او  

ع شكوفا گرديد. حاج ملاهادي از مـردم  جهان تشي
تي يافت كـه  زودي چنان معروفي  بهو سبزوار بود، 

شناختند و هنوز هم  مي» حاجي«او را با لقب سادة 
او را بــه همــين لقــب  ،در مــدارس علــوم قديمــه

 ،او در منطـق و حكمـت   شرح منظومهاسند. شن مي
يـران مـورد اسـتفاده    در ا يپيش از هر كتاب ديگر

(نصـر،  » و هنوز هم ايـن چنـين اسـت    قرار گرفته
1383 :445(.  

  نيز در اين باره گفته است:سها  استاد صدوقي
حكيم سبزواري نمايندة برجستة حكمت متعاليـه  «

راييان صـد  جا كه بـه ميانـة  ؛ تا بدانصدرايي است
او را فرزند  حكمت شرح منظومةمتدوال باشد كه 

شـرح  بخوانند و افـزون بـر ايـن، شـايد آن      اسفار
را بادام. اين سخن  اسفاررا روغن بدانند و  منظومه

ن معني نيست كه سـبزواري  ابدالبته  راست است؛
، فنـا  بلكه مراد ست؛در ملاصدرا فاني مطلق بوده ا

، صدوري اسـت  نظر سبزواري در نظر و استهلاك
(انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،    » نه فناي هلاكي

1383 :124(.  
حكـيم سـبزواري را مكتبـي     ، انديشةنگارنده

زيرا فلسـفة او  داند؛  از مكتب صدرايي نميمستقل 
چنين بـه  هم .ت گرفته استاز مكتب صدرايي نشأ

بـيش  رسد كه تأثير فلسفة حكيم سبزواري نظر مي
معرفـي  صـدرايي ميانـه   آن است كه بـا عنـوان   از 

تــوان او را گــردد؛ بلكــه بــا نظــر بــه دلايلــي، مــي
  .كردگذار جنبش نوصدرايي معرفي  پايه

  جنبش فلسفي نوصدراييـ 4
متنـاظر بـا    ،بازسازي يك مكتب فلسـفي و فكـري  

هاي عصري، ضمن حفظ مبـاني و   ها و چالش دانش
 ري آن، جريــان نوســازي آن مكتــبعناصــر جــوه

جنبش جديـد فلسـفي   با اين ملاحظه، برخي  است.
ايران را كه پس از مكتـب صـدرايي رخ داده اسـت،    

اكبر نامند. استاد مطهري و علي ايي ميجنبش نوصدر
رشاد، آغازگر اين جنبش فلسفي را علامه طباطبايي 

 گذار ايـن جنـبش   ، پايهنگارندهبه باور اما اند؛ دانسته
 ادامـه  علامه طباطبـايي است، و ملاهادي سبزواري 

 ستج راه ادهنده و مرو.  
 چنـين گفتـه اسـت: فلسـفة    علي اكبر رشـاد  

جنبشي فلسـفي اسـت كـه بـا ظهـور       ،نوصدرايي
هـاي فكـري و    در پـي تـلاش  و طباطبـايي   علامة

علمي ايشان و شاگردان وي پديد آمـده اسـت. در   
زمينـه دگرگـوني   در سـه   ،گفتمان فلسفي معاصـر 

ــف)  ــت: ال ــكلي؛ ب)   روي داده اس ــوري و ش ص
ــي؛ ج) ــوايي. روش ــة   محت ــر در زمين ــراد از تغيي م

چينش مباحث است. مراد صوري، تغيير ساختار و 
و   برهـان   پرهيز از خلـط لحاظ روشي،  از تغيير به

مسـير و مقصـود     يگـانگي   به  ايمان  در عين ،شهود
ل در و مـراد از تحـو   .است و قرآن  و عرفان  برهان

قواعـد و    برخـي   نـو بـراي    تقريرهايي محتوا، ارائه
نحـو    بـه   مباحـث   برخـي   ةتوسع، يا  فلسفي  مسائل
است (رشـاد،   جديد  نظرات  گذر طرحاز ره  ،طولي
1377-1378 :61(.  

 هــا در انديشــة بــا بررســي ايــن زمينــه اينــك
در پي نشان دادن ايـن مطلـب    ،ملاهادي سبزواري

و روي ا هستيم كه دگرگوني و تجددي در فلسـفة 
گـذار   پايـه بـه عنـوان   او را  دهـد داده كه اجازه مي

  معرفي نماييم.جنبش فلسفي نوصدرايي 
  يارساختار حكمت سبزوـ 1ـ4

ملاصــدرا را در كتــاب مهــم  انديشــةســاختار اگــر 
 ـالعقلية في الاسفار  المتعالية الحكمة  ،بنگـريم  ةالاربع

، كـه شـامل مباحـث    جزء اول در امور عامـه اسـت  
ــ يعنــي وجــود؛ ص وجــود، اصــالت وجــود، تخص

و  ،بساطت حقيقت وجود، وحدت حقيقـت وجـود  
وجـوب و   ،اث، وجـود رابطـي و اقسـام آن   مواد ثلّ
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را با امور اين كتاب مباحث  ،امكان و غيره است. او
شناسـي   ه آغاز كرده كـه شـامل مباحـث هسـتي    عام

ل در نيـز مشـهد او   الربوبيه شواهدالدر كتاب  است.
 است كـه بـه بحـث دربـارة وجـود،     عامه امور باب 

مســئلة اتصــاف وجــود بــه  ،درك حقيقــت وجــود
  پرداخته است.و وجود ذهني و غيره  ،ماهيت

همان بخش حكمـت  يا  غرر الفرائددر كتاب 
ترين اثـر فلسـفي حكـيم    ، كه مهممنظومهاز كتاب 

بـه  سبزواري در سنتّ حكمت متعاليه اسـت، وي  
پرداختـه كـه   تبيين مسـائل و موضـوعاتي   طرح و 

؛ امـا ايـن   نيز پيشتر مطـرح سـاخته بـود   ملاصدرا 
دي صرف مقلّسبزواري نيست كه  معنا سخن بدان

حكـيم   الـدين آشـتياني دربـارة   است. سـيد جـلال  
: جميع آثار ايشان در مباحـث  گفته استسبزواري 

اش به سبك حكمت متعاليه  فلسفي است و فلسفه
و  مشتمل بر يك دوره منطـق  ،است. شرح منظومه

 اللئالي المنتظمةعنوان   فلسفه است. منطق آن تحت
(آشـتياني،   است الفرائد غررعنوان   اش به و فلسفه

هفـت   ، درمنظومـه شـرح   طالبم .)47-66: 1348
ـ امـور عامـه؛   1اند از:  عرضه شده كه عبارتمقصد 

ـ 4ـ الهيات بالمعني الاخص؛ 3ـ جوهر و عرض؛ 2
شـطري  ـ 7ـ معاد؛ 6ـ نبوات و منامات؛ 5طبيعيات؛ 

. هـر مقصـد شـامل    از علم اخلاق و حكمت عملي
هايي به  هايي است و هر فريده نيز از قسمت فريده

، در تشكيل شده است. حكيم سـبزواري » غرر«نام 
ين اثر خود، الهيات به معني اعم، الهيات به معنـي  ا
عملـي   ، و فلسـفة ، طبيعيات، مباحث كلاميخصا

بخش نخست كتـاب را   ،ده است. اوجا آوررا يك
كه نياز زمان بوده اسـت.   ،به منطق اختصاص داده

كتـاب  هاي  بندي در منطق، فصل ،مرحوم سبزواري
 هك ـ  حالي ؛ درآورده» غوص«خود را تحت عنوان 

  ملاصدرا از منطق سخن نگفته است.
ــديم ــه طــلاب  ،در ق ــراي تفهــيم دروس ب  ،ب

و لـذا ديـده   انـد؛   گرفتهفراوان از نظم و شعر بهره 
 مسائل نحوي، فقهي، منطقي، فلسفي وشود كه مي

بـراي  ند. حكيم سبزواري نيـز  اه... را به نظم كشيد
 ،به نظم درآورد. اورا  منظومهكتاب تحققّ اين امر، 
ه پايان برد و پـس از  ق ب1240سال اين كار را در 

ت گماشت و همبه شرح آن خود  ،منظومهتدريس 
، ابتـدا  . اوگرديـد  المنظومـة شرح كتاب حاصل آن 

و سـپس بـه شـرح    را شرح كـرد  سمت حكمت ق
اين سـخن آن اسـت   قسمت منطق پرداخت. دليل 

منطـق  بـه كتـاب    ،هاي حكمـت  در بحثوي، كه 
التـي فـي   ... «است: گفته چنين خود اشاره كرده و 

ن داشـته  قان را بـر آ اين عبارت محقّ ».تي اتمامهاين
 منظومـة حكمـت  پـس از   منظومة منطـق شرح كه 

: 1381آبـادي،   (عباسـي حسـين   تأليف شده اسـت 
از شاهكارهاي حكيم سبزواري ايـن   .)551 -550
طقـي  هاي من كه مباحث مهم فلسفي و نظريه است

ــه   ــارز آن را ب ــات ب ــم درو نك ــدرس( آوردنظ  م
ــزي،  ــاباو در  .)422: 2، ج1369تبري ــرح  كت ش

بلكـه در مقـام    آن،، نـه در مقـام سـرايندة    منظومه
پرداختـه و   منظومهشارحي مستقل، به شرح ابيات 

قرائت ابيات و تطبيـق  دربارة احتمالات مختلف را 
بعـد   ،جمله آورده است. او ها و جايگاه اجزايآن

ده را تدريس كر ديگر آنچند دورة شرح، از اتمام 
اي  خود را در قالب تعليقهبعدي و حاصل تأملات 

گفتنـي اسـت كـه هـر چنـد      بر آن نگاشته اسـت.  
موضــوع كتــاب، حكمــت اســت؛ امــا در لابــلاي 

عرفـاني و كلامـي هـم اشـاره     به مباحث  ،ها بحث
به انضمام اشتمال آن بر حقايق كتـاب   شده است؛

و نتيجـة   مانسـل ، كه ثمرة افكار عرفـاي م تو سنّ
زحمات و تحقيقـات مشـايخ طريقـت و معرفـت     

آشـتياني،   ؛551-550: 1381سـها،  صدوقي(است 
1348 :108(.  

نظــر بــه مقــام و منزلــت و شــاگردان حكــيم 
 ـ    ،سبزواري ه اين كتاب پـس از تـأليف مـورد توج

هاي عصر او قرار گرفـت و   فضلا و بزرگان حوزه
و پـس از   ؛هـاي حكمـت واقـع شـد     محور درس

هــا و مراكــز آمــوزش عــالي در  يس دانشــگاهتأســ
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از سـوي  عنـوان منبـع محـوري      بـه بارهـا  كشور، 
هـا شـرح و    ده نظر تدريس شـده و  صاحب اساتيد

هاي فارسـي و عربـي    به زبان ،تعليقه بر اين كتاب
  4نگاشته شده است.

  يشناسي حكمت سبزوار روشـ 2ـ4
تعارض نديدن شناسي ملاصدرا،  ات روشاز مختص
همـين  ان عقـل و نقـل و كشـف اسـت.     يمو تضاد 

از خـود،   داشته كـه در حكمـت  ويژگي او را بر آن 
عقـل را بـر    ،. اوگيـرد برهان و عرفان و نقـل بهـره   

 ـ كـرده اسـت.   شريعت و كشف اسـتوار   ر ايـن تفكّ
در شناخت حكمـاي يونـان باسـتان     ،صدرالمتألهين

بارهـا از   ،در حكمت متعاليه .كند خود را نمايان مي
ه افلاطون الهي ياد كرده و تـاريخ فلسـفة   فلاطون با

  5يونان را در امتداد تاريخ انبيا تلقي كرده است.
در مبحث متعارض نبودن عرفان و برهان او، 

نخست  ه است:و قرآن، دو نكته را از هم تمييز داد
ت؛ زيـرا  سخن اين سـه مشـرب يكـي اس ـ    هكاين

حقيقت يكي است. ممكن است حقيقت استدلالي 
اي  شهودي تمام نباشد و يا فيلسوفي از آيهيا كامل 

بهره بگيرد كه ربطي به فلسفه نداشته باشد؛ امـا در  
حقيقت يكي است. عقل، نقل و كشف با  ،مجموع

 ،التحصـيل هم تعارض ندارند. لذا فارابي در كتاب 
فيلسوف كامل را با امام يكي دانست. ملاصدرا نيز 

شـهود  الحقيقـي لايخـالف ال  البرهـان  «گفته است: 
. )189: 1، ج1981لدين شـيرازي،  صدرا» (الكشفي

نابود باد آن فلسـفه  «نيز گفته است: در جاي ديگر 
ــنّ   ــاب و س ــابق كت ــوانين آن مط ــه ق ــدك » ت نباش

  .)303: 8، ج1981لدين شيرازي، صدرا(
ــيم ــز در   حك ــبزواري ني ــم س ــرار الحك از  اس

ــان ــفة يون ــطو،   ؛فلاس ــوس، ارس ــون، فرفوري افلاط
بـرده  طالس ملطى و ديگران نام  سقراط، فيثاغورث،

از افلاطون بـا   ، چند جامانند ملاصدرا. او نيز باست
 ياد كـرده اسـت  » عظيم افلاطون الهىحكيم «عنوان 

ــا از فلاســفه اســلامى  ؛)40: 1383(ســبزواري،  ام، 

شـيخ اشـراق در آثـار    و  سـينا نام ابن ،بيشتر از همه
سـينا، تجليلـى   آيـد. از ابـن   سبزواري به چشـم مـي  

. در )298- 263: 1377(نصـر،   كنـد  مندتر مـي شكوه
 سلطان المتكلمّين«موردى، از خواجة طوسى با لقب 

و از عارفـان نيـز    ؛نـام بـرده  » خواجه نصير طوسى
رد نظر مو ،الخيروسيعد اب، غزالى و شيخ ابوعربىابن

 .)40: 1383(سبزواري، اند  حاجي حكيم قرار گرفته
 ـ   هـاى   ا انديشـه اما در اين ميان، تنها فيلسـوفى كـه ب

ت قطعى، قاهرانه و او حاكمي راسخ خود، بر انديشة
 زبـده  شبهه دارد، ملاصدراى شـيرازى اسـت؛   بدون

ت اسـتوار    فيلسوفى كه براى سبزوارى، نماد عقلانيـ
 در يك كلام، يك سكةّ كامل عيار اسـت و  اسلامى

  .)41: 1383(سبزواري، 
به پيروي از راهي كـه ملاصـدرا در    سبزواري،
در پي آميختن حكمـت، عرفـان، و    ،آن قدم گذاشته

از ايـن  ملاصـدرا  شهود برآمد. فـرق او بـا آخونـد    
لحاظ است كه او توانسـت عناصـر عرفـاني عقايـد     

بـدون   صورتي بسيار آشكارتر بسط دهد،  خود را به
كه همچون آخوند در معرض اعتراض معارضـان  آن

عميقاً مورد احترام علمـا و   ،از اين لحاظقرار گيرد. 
  .)448: 1383روايان قاجار بود (نصر، فرمان

فقـه و   كـلام،  آثار متعددى در فلسـفه، عرفـان،  
 ه كه در ميان همةبه جا ماند دب، از حكيم سبزواريا

همـواره   ،اسـرار الحكـم  و  ائدشرح غرر الفرآثارش، 
در  ،طالبان و هوادارانى فراوان داشته است. سبزوارى

 سـينا فلسفة مشاّء فارابى و ابن ،ائدشرح غرر الفركتاب 
عربـى  فكر اشـراقى سـهروردى و تصـوف ابـن     را با

هـاى فخـر الـدين     و در برخورد بـا انديشـه   ؛آميخته
زده؛ و افكـار   خـود  چاشني كـلام بـه فلسـفة   رازى، 

فيلسوفان شيعى مانند ميرداماد، صدرالدين شيرازى و 
الرزاق لاهيجى را مورد نقد و بررسـى قـرار داده   عبد

هاى عقلانى خـود را   ، انديشهموارد است؛ و در همة
 مســتند كــرده اســتمعصــومين  بــه منقــولات ائمــة

او تغييراتـي   ،در اين كتاب. )4- 3: 1370(سبزواري، 
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 ه در حكمت متعاليه نيامده است؛ ازكرا اعمال كرده 
كه ملاصدرا بحـث حركـت را در الهيـات    اينجمله 

مانند  ،اما حكيم سبزواري رح كرده؛مط بالمعني الاعم
يـن بحـث را همچنـان در    ا ،ت پيش از ملاصدراسنّ

. از سـوي ديگـر، سـبك    ه استآوردبخش طبيعيات 
او در ايــن كتــاب، بــر اســاس منطــق نگــاري  منطــق

سـينا در كتـاب   ، كـه مبـدع آن ابـن   بخشي اسـت دو
آبـادي،   اسـت (عباسـي حسـين    و تنبيهـات اشـارات  

1381 :550 -551(.  
چهـار دانـش   و نيز مشـتمل بـر   ا اسرار الحكم

ى ها برقرارى رابطهفلسفه، عرفان، كلام و فقه است. 
هاى چهارگانـه،   ها و دانش فنّبين اين » ميان دانشى«

در  ،اوبخشـيده اسـت.   چهرة خاصى به اين كتـاب  
  نوشته است:اش  در ختام مقدمه ،اين باره

دثْ    «و بالجمله، از بـاب  « ك فحَـ ةِ ربـ ا بِنعمـ » و أَمـ
حكمـت ايمـانى و     گوييم كتـابى اسـت جـامع    مى

حكمــت ذوقــى و وجــدانى و حكمــت بحثــى و  
  .)54: 1383(سبزواري،  »برهانى

ــاً فلســفى و حكــيم ســبزواري،  ــى عميق ذهن
را، حتـّى   و موضـوعى  هر مسـئله ه و تحليلى داشت

صـورت عقلانـي بررسـي      به مسائل فقهى خالص،
دى مبـا «. اين موضـوع را در خصـوص   كرده است

ه «و » احكام تـوان   بهتـر مـى  » حكمت احكام فقهيـ
  .)30: 1383(سبزواري،  6مشاهده كرد

آيـات و   از ،گاهي نيز بـراي تأييـد نظـر خـود    
 اسـرار ؛ مانند آنچه در هآوردروايات و احاديث گواه 

بـاب  در  ،هادي المظليّندر  7شود. ديده مي العبادات
 روايـات آيات و ـ از ادلة نقلي  ، صرفاً سائلبرخي م

خلاف روش  در اين كتاب، بر ،اوبرده است. بهره ـ 
؛ ميختـه مبحث امامت و نبـوت را در هـم آ   ،متداول

زيرا بر اين باور است كه در خـارج، امامـت دنبالـة    
  :گفته استاست. او  پيرو نبي ،و امام نبوت

 ـ     چنانهم« در معي و ولـي ت و كه مجمـوع امـور نبـي
شود، در تحرير مطلب نبوت  حضور يكديگر كامل مي

ون امتزاج مطلقاً بد ؛و ولايت نيز انفكاك مقدور نيست
  .)286: 1384(اوجبي، » ثابت نخواهد شد

موضــوع جالــب ايــن اســت كــه ســبزوارى، 
اى ه با سروده خود را هاى عرفانى تلقّىبسيارى از 

  است. مطرح كرده دار خودپرمعنا و شعرهاى روح
ي نوع خاص ،نظام مابعدالطبيعة حاج ملاهادي

 از فلسفة مدرسـي مبتنـي بـر شـهود عرفـاني كـلّ      
از  ،عـارف يك  ، به عنوانت است. سبزواريواقعي

شخصي قادر بـود بـه    ترين نوع تجربة ملطريق كا
بـا   ،نوس هستي و به ديدار اسرار وجودژرفاي اقيا

ــد  ــه ؛چشــم روحــاني خــويش راه ياب ــوان   و ب عن
قيق و بر اساس مفاهيم فيلسوف، با قدرت تحليل د

خـود  مابعـدالطبيعي   تعريف شده، به تحليل تجربة
: 1383 (انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،    پرداخت

جايگـاه   تنها در حكمت متعاليهنه  ،سبزواري. )84
ــي دار ــكوالاي ــدون ش ــود ،د و ب ــان خ از  ،در زم

عظـيم حكمـت متعاليـه     ان سرمايةترين وارث بزرگ
در شرح احاديث نيز وارث پيشـينيان   ،خالده است

، آثار هاي معرفتي بزرگي است. او در تمامي حوزه
ــار و  منــدي پديــد آورده اســتارزش (انجمــن آث

  .)111 -110: 1383مفاخر فرهنگي، 
 ملاهادي سبزواري محتواي انديشةـ 3ـ4

ــه ــبزواري، جنب ــفة  س ــاي اساســي و اصــول فلس  ه
ه اسـت.  ملاصدرا را پيش گرفته و شرح و بسط داد

همان است كـه در آراء و  منابع و مأخذ تأليفات او، 
ول عرفاني برگرفتـه  عقايد ملاصدرا است؛ يعني اص
، الهيات شـرقي  ،عربياز تعاليم ائمة شيعه، تعاليم ابن

بـيش  حكيم سبزواري  ،يطور كلّ  به 8مشاء. و فلسفة
به بـاطن و   ،كه به مطالعة كتب مختلف بپردازداز آن
 پرداخـت  هاي اساسي مابعدالطبيعه مي ر در جنبهتفكّ

  .)448- 447: 1383(نصر، 
 مجموعـه رسـائل   ، در مقدمةمرحوم آشتياني

، سـبزواري  طريقـة حـاجي  گفته اسـت:  هادي  ملا
ر از علمـا و  طريقة ملاصدرا، ميرداماد و برخي ديگ
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شخص  .)41: 1348(آشتياني،  ع استعرفاي متشرّ
ــ ــاي ملاصدراســت  حك ــان گوي ــبزواري، زب يم س

  .)83 :1348(آشتياني، 
مذهب و فلسـفه در آسـياي   در كتاب  ،گوبينو

ادي سـبزواري در  لياقت ملاه ـگفته است:  ،وسطي
 كار ملاصدرا را گرفته و تا حد اين است كه دنبالة

قايـد ملاصـدرا را بـه    سـينا و ع ، عقايـد ابـن  امكان
بهتر توضيح و تشـريح   ،كه داشته اييواسطة آزاد

كه او هم در پرده سخن گفته؛ اما با ايناست.  كرده
تـر اســت و وضــوح   بيانـاتش از ملاصــدرا واضــح 

و  ؛سينا نزديك است، بيشتر به عقايد ابناوسخنان 
سـي بـه   ك هـا گذشـته،   در قرناين كاري است كه 

 ،بـه همـين جهـت    ق نگرديده اسـت. انجام آن موف
ط ايجـاد كـرده و   نشا شتفسيرهاي او در شاگردان

 و جالـب   منظـرة تـازه   ،كـه او توان منكر شـد   نمي
 نمــايش داده اســت در تــاريخ فلســفه هي را تــوج

  .)87تا:  گوبينو، بي(
ــت   ــول حكم ــول  اص ــان اص ــبزواري هم س

صـورت فشـرده و     سـت كـه بـه   حكمت ملاصدرا
مسـائل اساسـي    او، در همـة  .م درآمده اسـت منظّ

حركـت  يا د مراتب آن، چون وحدت وجود و تعد
كرده اسـت (نصـر،   جوهري، از استاد خود پيروي 

نيز با استاد در چند مسئله  . البته)448-449: 1383
  خود اختلاف نظر داشت:
ــئلة ــه  حقي نخســت، مس ــم اســت ك ــت عل ق

كيـف   را از مقولة آن ملاصدرا در برخي آثار خود،
را  آنســبزواري كــه آن  ؛ حــالشــمردهبرنفســاني 

را همانند  و آندانسته؛ اشراق نفس و از مراتب آن 
مقولات ارسطويي مانند كم  خود وجود، فوق همة

  .)449: 1383(نصر، شمرده است و كيف و غيره 
نظرية اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا در دوم، 
را ليكن برهـاني  پذيرفته، را  آنسبزواري است كه 
اقامـه كـرده،   درا براي اثبات ايـن مسـئله   كه ملاص
كـه  معتقـد اسـت    داند. حكيم سبزواري كافي نمي
حاد عاقـل و معقـول ذكـر    دو دليل بر اتّ ،ملاصدرا

از طريق  يو ديگر ؛تضايف استدليل : يكي كرده
وجودي غير از وجـود   ،براي معقول بالفعلكه اين

با صرف نظـر   ،عقلي نوري نيست. پس آن معقول
از غير، معقول است و با صرف نظر از غير، عاقـل  

نفسـه معقـول، عـين    كه وجود فـي است؛ يعني اين
، اشراقي است ، و اضافةوجود آن براي عاقل است

شـده  مقولي كه در برهان تضايف مطرح  نه اضافة
در سـبزواري  آنگـاه   .)137: 1388بهـروان،  است (

كـه   مسـلك تضـايفي   گفتـه اسـت:   شرح منظومـه 
، و غير آن مطرح كـرده  المشاعرملاصدرا در كتاب 

براي اثبات اتحاد عاقل و معقول كافي نيست؛ زيرا 
كنـد، بلكـه اتحـاد و     ت را افاده نمـي تضايف، عيني

دارد.دليل ديگري  ،تعيني  
ه و صورت است كـه  ديگر، تركيب ماد مسئلة
دلايلـي بـراي آن   و  دانستهرا اتحادي  ملاصدرا آن

مـاده و صـورت بـه    كرده اسـت. بـه نظـر او،    ذكر 
كه دو جزء از جسم هستند بر يكديگر و عنوان اين

تـوان گفـت    شـوند؛ نمـي   بر خود جسم حمل نمي
 ـ  ت جسم ماده است و يا صورت است، بلكـه قابلي

ها از ايـن جهـت اسـت كـه وقتـي مـاده       حمل آن
صورت كماليه شد، آن صورت  منقلب و متحول به

د و بر يكديگر قابـل  كن ت پيدا مييقبلي عين با مادة
طبـق نظـر حركـت تكـاملي      ،مـاده  شوند. حمل مي

     ه ملاصدرا، وجـودي غيـر از صـورت نـدارد و مـاد
ت از صور و وجودي جداهمان صورت نازله است 

از جوهر ندارد.  ندارد؛ مانند عرض كه وجودي جدا
تركيــب مــاده و صــورت را تركيــب ســبزواري امــا 

  سروده است: منظومه دردانسته و انضمامي 
  »اتحّادي ةتركيب عيني        السناد   إنّ بقول سيد«

  گفته است:و در شرح 
  »قد تبعه في ذلك صدرالمتألهين(س) و«

  آورده است:و اين بيت را 
  لكنّ قول الحكماء العظام«

  »من قبله التركيب الانضمامي
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حـاد ذكـر   دو دليل براي اثبات عدم اتّ ،و در حاشيه
 ـ : يكي ايـن كرده است كـه حيثي ـ ت قـو  ت ه بـا فعلي

نـد و قابـل حمـل    امنافات دارد؛ لذا اين دو متقابل
 ـ ،كه اتحادديگر اينند. نيست ل هميشه ميان لامتحص

ل است؛ مانند هويو جنس و  ،ت و وجودو متحص
؛ در حالي كـه  اند نه خارجيه فصل كه اجزاي عقليه

د توانن ـ هيولا موجود است و دو موجود چگونه مي
گفتـه اسـت:   به وجودي واحد تبديل شوند. سپس 

محض در نظر بگيريم كـه   كه هيولا را قوةمگر اين
يسـت،  ه، عدم شأني است؛ يعنـي عـدم مطلـق ن   قو

وجود دارد و از نـوع   بلكه عدمي است كه شأنيت
 ـ    ت عدم و ملكه است و ابـايي از اجتمـاع بـا فعلي

نه مانند صورت كه بالفعـل اسـت و جمـع    ندارد. 
ست كـه يكـي از   ا يان دو صورت مشروط بر اينم

  گزين آن شود:بين برود و ديگري جاي
  .)100: 1367(سبزواري،  »لاينقلب اذا صورة بصورة«

ــر ــئلة ديگ ــت.   ،مس ــي اس ــات عقل ادراك كلي
اشراق نهم از شاهد دوم از مشـهد اول  در  ،ملاصدرا

هنگـام   ،نفـس گفتـه اسـت:    ،الربوبيه شواهدالكتاب 
ــودات  اد ــوري و موج ــي، ذوات ن ــات عقل راك كلي

كند، ولي نـه بـه    كه مجردند، مشاهده مياي را  عقليه
هـا از افـراد   تجريد نفس و انتزاع صورت عقليـة آن 

كه جمهور معتقدنـد، بلكـه   خارجي محسوس، چنان
انتقال نفس از عـالم محسـوس بـه عـالم      واسطة  به

متخيحال از ل به عالم معقول و ارتل و از عالم متخي
ارتحـال از هـر دو   عالم دنيا به عالم آخرت و سپس 

عالم حسو عقـل   ي و عقلي به عالمي ماوراي حس
ر مـا، يعنـي   صال به عالمي مافوق ادراك و تصوو اتّ

عالم ربوبي كه در آنجا فنـا و شـهود و اسـتغراق در    
گونـه   مشاهدة جـلال و جمـال الهـي و محـو هـر     

؛و عقلي اسـت از صور حسي و خيالي  صورتي اعم 
ات ذات الوهيت بـه  چيزي را در تجلي و حقيقت هر

  .)55: 1389(مصلح،  كند بين مشاهده ميديدة حق
 سبزواري گفته است:حكيم 

  كذا تجردّ الذوات المرسلة«
  .»و كون فعل النفس لا انتهاء له

، كليـات  سـبزواري از نظـر  » ذوات مرسوله«مراد از 
آن كليات را كه مشترك ميـان   ،عقلي است كه نفس
 نمايـد و نتيجـه    ل مـي ب ـر و تعقكثيرين است، تصـو

ها هم كـه  آن محلّ ،ها مجردندگيرد كه چون اين مي
ممكـن  گفته اسـت:  نفس است، مجرد است. سپس 

ي و اربـاب  از ذوات عقل ـ اعـم  ،است ذوات مرسله
نفـس بـه هنگـام     ،ملاصدرا انواع باشد كه به عقيدة

هـا پيـدا   اشـراقي بـه آن   ، اضافةليادراك كليات عق
هـايي   صور ذهني، عكـس كه ست ا اين كند. حقّ مي

هاي  و انواري كه از آسمانباشند مياز مثلُ در قلب 
، بر طبق آنچه هستندـ باشند   كه عالم ابداع ميـ بالا  

  ).301- 300: 1367شوند (سبزواري،  اشراق مي
ــر ــورد ديگ ــئلةم حــدوث  ، اخــتلاف در مس

حكـيم سـبزواري معتقـد اسـت كـه       .است 9اسمي
هـا  به معناي مفاهيم و ماهيات اسـت و از آن  ،عالم

وجود شود كه از حدود  تعبير ميبه اسما و صفاتي 
همگـي در مرتبـة   اين امور،  اند. منبسط انتزاع شده

هـا از  ايـن  ت مسبوق به عـدم هسـتند. همـة   احدي
عقول و نفوس گرفته تا صـور و اجسـام، اسـمايي    

بـا   ،ي ذات به عـوالم ممكـن  س از تجلّهستند كه پ
گونه كه پـس از    اند. همان حادث شده» مبدع«اسم 
(سـبزواري،  گردنـد   هار، به او برمـي ي با اسم قتجلّ

وث را بـه همـه عـالم    حـد  ،ملاصدرا .)77: 1367
از صقع ربوبي چون را و مجردات  مربوط ندانسته
دانسـته   هسـتند، خـارج از حـدوث    و ملحق به آن

حـدوث مخصـوص طبيعـت و    است. در نظـر او،  
ــت     ــه داراي حرك ــت ك ــايي اس ــام و چيزه اجس

در نظـر سـبزواري،   كـه    حالي جوهري هستند؛ در
  است.مربوط حدوث به همة عالم 

بـر زائـد   حكيم سبزواري  ، برهانمسئلة ديگر
سـت. برهـاني   تعالي بـر ذات او  نبودن صفات حقّ

 ـ بيبسيار بديع و  ار سـاير حكمـاي   سابقه كه در آث
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توان مشاهده  را نمي به هيچ روي شبيه آن مان،سلم
 اگر فرض كنيم كه صفات حقّگفته است: كرد. او 

ت كـه  ن اسلازمة آن اي ،تعالي زائد بر ذات اوست
گونه كمـالي   در مرتبة ذات از هر ،تعالي ذات حقّ

و لازمة خالي بـودن ذات از كمـالات    ،خالي باشد
، بـراي ذات يـك   كمـالات ست كه اثبات اين ا اين

  .)89-88: 1386ديناني، امر ممكن باشد (ابراهيمي 
هـاي حكـيم   انديشهنبايد پنداشت كه  ،بنابراين

كافي سخنان ملاصدراست. تكرار صرف سبزواري، 
 ،طـور يقـين    كه بهـ تأليفات كثير ملاصدرا  به است 

هـا گـم   در آن ،شخص بدون داشتن راهنمايي آگـاه 
  هـا را بـه  آنو  كوتـاه افكنـيم  ـ نظـري  خواهد شـد   

؛ تا معلوم مقايسه كنيم شرح منظومهبا صورت دقيق 
طور عام   چه خدمتي به فلسفه به شود كه سبزواري،

طـور خـاص انجـام داده      و به مكتب ملاصـدرا بـه  
راه را بـراي مطالعـة افكـار     كيم سـبزواري است. ح

تـوان   فـات او را مـي  ملاصدرا هموار سـاخت و تألي 
نست. ار خوبي بر اصول افكار استاد او دابسي مقدمة

 كامل حكمت اسـت و بـه   ، يك دورةشرح منظومه
عناصـر اساسـي افكـار     شـامل همـة   طور خلاصـه  

بهتـر   ،محتـواي آن بررسي كـردن  ملاصدرا است. با 
سبزواري آشنا شد توان با ملاصدرا و نيز با خود  مي

كه امروزه در مدارس شـيعه  چنان ،سنتي و از فلسفة
  .نظري اجمالي بدست آورد ،شود تدريس مي

  گيرييجهنت
از  ،حكيم سبزواريكه توان گفت  مي به دلايل زير

گذار جنبش نوصدرايي  و بنيان هملاصدرا فراتر رفت
  :آيدميبه حساب 

تـوان مكتبـي    فلسفة حكيم سبزواري را نميـ 1
ملاصدرا به حساب آورد؛ زيرا فلسفة از  ا و جدامجزّ

بــوده و در  ييمســير حكمــت صــدراحركـت او در  
دي در اما تجد است. نظر داشته مواردي با او اختلاف

و سبك نگارشي  ،هاي روشي، استفاده از منطق زمينه
و ابـداعاتي نيـز در انديشـة او     ،شرح منظومـه كتاب 

وجود دارد كـه او را آغـازگر جنـبش نوصـدرايي     
جنبشي كه با تغييراتي در روش و سـاختار   ؛سازدمي
  كند.مييشة صدرا، در مسير او حركت اند

كـيم سـبزواري، همـان    ح ـ مسـائل فلسـفة  2
سـنتي اسـلامي و حكمـت     مسائل اصـلي فلسـفة  

، در شــرح منظومــهمتعاليــه اســت. امــا در كتــاب 
ي تلاتار صوري آن تحـو مواردي، در چينش و ساخ

ه دوبـاره بـه منطـق    جمله توج روي داده است؛ از
و نگــارش  ،فلسـفي بـراي تبيـين عمــومي مسـائل    

تفهميم دروس به طلاب از طريق به هدف  منظومه
ز نظـم  طالبان معرفت، بهرة بيشتري اچرا كه  نظم؛

 فايدة ديگر اين كار در ايننيز و ؛ گرفتند يمو شعر 
 ه جهت خمود و عزلتي كـه پـس از دورة  ب بود كه

ها در ايران به وجود  آشوب و اغتشاش حملة افغان
مختلـف،   آراي ي فكـري بـا  ها آمد و ظهور جريان

منطـق، سـبب    گيـري  كـار ه اين سبك نگارش و ب
ي شدن مباحث فلسـفي و نـوعي بازگشـت    عموم
 فلسفه به مسير اصلي خود بود. دوبارة

هاي اساسي  ، جنبهيملاهادي سبزوار حاجـ 3
هـا را شـرح و   فلسفة ملاصـدرا را پرورانـده و آن  

اد نيـز بـا اسـت   در چند مسئله البته بسط داده است. 
خود اختلاف نظر داشـت؛ مسـائلي چـون اضـافة     

نفي برهان تضـايف در   ،حقيقت علماشراقي بودن 
ــات  ــول اثب ــل و معق ــاد عاق ــة اتح ــب  ،نظري تركي

و  ،ادراك كليـات عقلـي   ،ماده و صورتانضمامي 
  .حدوث اسميپذيرش نظرية 

كه صدرايي ميانـه  نز آا كيم سبزواري، بيشح
ت فلسـفي  سـنّ باشد، نوصدرايي اسـت. او احيـاگر   

بـه حكمـت صـدرايي جهـت      ،ملاصدرا اسـت. او 
كنـد. مباحـث منطقـي او     را زنـده مـي   دهد و آن مي

 منظومـة كـه  سبب فهم بيشتر متون صدراست؛ چنان
هاي عصر قرار  ه فضلا و بزرگان حوزهاو مورد توج

هـا و   هاي حكمت شد. شـرح  گرفت و محور درس
ه بيـان  نگاشته شده ك ـ منظومههاي بسياري بر  تعليقه
  .اهميت و ارزش مقام حكيم سبزواري است كنندة
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  :هانوشتپي
 
ولايـت  «آمـده اسـت:    هدايـة المسترشـد  در كتاب  -1

كـه  به مقتضـاي ايـن   ،ركن رابع ايمان است ،شيعه
و  ؛ ركن ثاني اقرار به نبـوت؛ ركن اول توحيد باشد

 ؛ و ركن چهارم ولايت... ركن سيوم اقرار به امامت
  .)254: 1312(كرماني، » اولياء و برائت از اعداء

ظم رشتي، مقام رهبري شيخيه با درگذشت سيد كا -2
ند سـيد كـاظم   و او بر مسگرفت ق العين تعلّ ةبه قر

ــاج خــانم .نشســترشــتي  ــه زريــن ت ، مشــهور ب
، دختر حاج مـلا محمدصـالح برغـاني،    »العين ةقر«

زني فاضل و عـالم و داراي اسـتعداد فـوق العـادة     
بود كه در علـوم فقـه     علمي و قريحة سرشار ادبي

(شـهيدي،   و اصول و فلسفه نيز مقام والايي داشت
مكتـب   العين گرايش شديدي بـه ةرق .)125: 1381

ترين علتش، انديشة ركن رابع  خيه داشت و مهمشي
 ـ .)1079: 1377(ورجاونـد،   و شيعيان كامل بود ه ب

زعامـت شـيخيه را    شيخيه، دليل دلبستگي به آراي
دار شـد؛ و  عهـده بعد از سيد كاظم رشتي رهبـري  

  .)126: 1381( شهيدي،  پيروان او قُرتّيه ناميدند
بـر ايـن     ، عـلاوه برخي مانند دكتر كريم مجتهـدي  -3

 »مكتـب «نيز را  »Doctrine«و  »Tradition«واژه، 
  كنند. معنا مي

 ةدايـر ، در »شـرح منظومـه  «در اين باره، به مـدخل   -4
آبـادي،  رجوع كنيد (عباسي حسـين  المعارف تشيع

1381.(  
و هو مـن الخمسـة   « :گفته است اسفار درملاصدرا  -5

داود المشهورة مـن رؤسـاء يونـان كـان فـي زمـان       
النبي(ع) و تلقى العلم منه و اختلف إلى لقمان الحكيم 

، انبـاذقلس  : و اقتبس منه الحكمة ثم عاد إلى يونـان 
مشــهور يونــان، در زمــان داوود پيــامبر  از فلاســفة

زيسـت و دانـش را از داوود دريافـت نمـود و      مي
هره گرفت و آنگـه بـه يونـان    حكمت را از لقمان ب

. )210: 5، ج1981، لدين شيرازيصدرا( »بازگشت
و كـان فـي   : «گفتـه اسـت  هم  در مورد فيثاغورس

:  زمان سليمان(ع) قد أخذ الحكمة من معـدن النبـوة  
ا از زيسـته و حكمـت ر   در زمان سليمان پيامبر مي

(صـدرالدين  » نبوت ايشـان دريافـت كـرده اسـت    
  .)211: 5، ج1981، شيرازي

 
ريتش آن    ،دوم از مطهرات -6  آفتاب اسـت. سـرّ مطهـ

حقيقت است.  است كه رقيقه و صورت نور شمس
دار جمال تو! و نور شـمس،  مصرع: اى آفتاب، آينه

اشراق حقيقـى و  است كه » وجود منبسط«حقيقت 
از الواث اعـدام و امكانـات، و    مطهر ماهيات است

و » الطّــاهر«و » الزكّــى«از اســماء حــق اســت:   
 و اين شمس صورى، مثـل اعـلاى حـقّ   ». المطّهر«

ــماناســت  ــا:  در آس ــأَعلى «ه ــلُ الْ ــه المْثَ ــي   و لَ ف
ماواتكه انسان، مثل اعـلاى  چنان )؛26روم: » (الس

در  . و نيـز معـد حيـات اسـت    اسـت، مطلقـاً   حقّ
مطهر حقيقى است كـه چـون   » حيات«مركّبات، و 

از حيواناتى كـه نفـس سـائله دارنـد،     مفارقت كند 
  .)30: 1383(سبزواري،  شوند مى» نجس«

 حكمتـي اسـت كـه معرفـت    « ...  :عنوان نمونـه   به -7
ست به علم احوال موجودات علي ما هي عليه في ا

؛ زيـرا ايـن حكمـت    الطاقه البشريةقدر نفس الامر ب
ست و در اين ا علمي است و افراط در آن مطلوب

كه ) ع(ست باميرالمؤمنين عليا است آنچه منسوب
...»  غـزر حيـث ي  الشيء يعزّ حيث يندر و العلم يعـزّ «

  .)12تا: بي(سبزواري، 
از:  انـد  عبـارت حكـيم سـبزواري   هاي  منابع نوشته -8

الدين ميرداماد، شرح قطب قبساتملاصدرا،  اسفار
ســهروردي، شــرح  حكمــة الاشــراقشــيرازي بــر 

شـوارق  ، اشـارات خواجه نصـيرالدين طوسـي بـر    
  .)132: 4، ج1370لاهيجي (شريف،  الالهام

اي از حــدوث، و  ، قســم تــازه حــدوث اســمي  -9
هـادي سـبزواري اسـت.    ملاتص به مخاصطلاحي 
 ،يعنـي ماسـوا االله   ،ن چنـين اسـت: عـالم   خلاصة آ

 ـ  محكوم به امكان مي ب از باشد و هر ممكنـي مركّ
و وجود است. چون وجود از صقع ربـوبي  ماهيت 

جب تعالي ندارد مگر بينونيت بوده و بينونيتي با وا
شود. بنابراين  سوب نميم محپس جزو عال وصفي؛

امـا  «دمش نبايـد بحـث كـرد.    دربارة حدوث و ق ـ
، هيچ اسم ي واجب تعاليچون قبل از تجلّ ،ماهيت

آن ذات  ي نبوده و از مرتبةنو تعي و رسم و وصف
بـه   ،يعني مفاهيم و ماهيات ،متعال، اسماء و رسوم

پـس   پيدا شـدند، » مبدع«ي ذات به اسم سبب تجلّ
قيت بـه عـدم در   يـرا مسـبو  حادث خواهند بود؛ ز
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به لحاظ و  ها صادق است.آن مرتبة احديت دربارة

نـه   ،ها هسـتند كه حادث، مفاهيم و ماهيات آناين
نامند، لذا حـدوث   و مفهوم را اسم مي ،هاوجود آن

(واعـظ جـوادي،   » ها را حـدوث اسـمي ناميـد   آن
1362 :173-174(.  

    منابع:
ــدين.ســيد جــلالآشــتياني،  ــة ش). 1348( ال مجموع

. رسائل فيلسوف كبير حاج ملاهـادي سـبزوراي  
  مشهد: انتشارات اوقاف خراسان و سيستان.

ـــ ( ــواهد ق). 1417ـــــــــ ــةالش ــروت: الربوبي . بي
 التاريخ العربي.مؤسسة 

ــاني، غلامحســين. (ابراهيمــي  اســما و ). ش1386دين
 . تهران: اهل قلم.صفات حقّ

نامه  زندگي). ش1383انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي. ( 
و خدمات علمـي و فرهنگـي خـاتم الحكمـاء     
المتألهين، فيلسوف بزرگ و عارف توانا، مرحوم 

تهـران: انجمـن آثـار و    . حاج ملاهادي سبزواري
 مفاخر فرهنگي.

جلد . فرهنگ بزرگ سخن). ش1381انوري، حسن. (
 تهران: سخن.. 7و3

ش). جنــبش بابيــه و 1387اســحاقيان درچــه، جــواد. (
. شـمارة  مجلة انتظـار موعـود  هاي مهدويت،  آموزه

 .208-158، صص 24
ــري، محمــدعلي. ( هــاي  ش). نقــش انديشــه1382اكب

، 38. شـمارة  شناختشيخيه در ظهور جنبش بابيه، 
 .34-11صص 

گيري جنبش بابي در ش). شكل1369اميرارجمند، سعيد. (
 .135- 130، صص 33. شمارة نامهايرانمجلة ايران، 

. آيينـة ميـراث  ش). هادي المضـلين،  1384اوجبي، علي. (
 .  281- 275دورة جديد، سال سوم، شماره دوم، صص 

ش). نقـد حـاجي سـبزواري بـر     1388بهروان، حسين. (
. دانشگاه هاي فلسفي ـ كلامي آموزهديدگاه ملاصدرا، 

 .149- 129، صص 8علوم اسلامي رضوي. شمارة 
ش). گفتمـان فلسـفي   1388-1377اكبـر. ( رشاد، علـي 

. سال سـوم و چهـارم، شـمارة    قبساتنوصدرايي، 
 .63-52، صص 10/11مسلسل 

. اسـرار العبـادات  تا).  (بي سبزواري، هادي بن مهدي.
خانه مجلس شـوراي اسـلامي.   كتاب ي.نسخة خطّ

  .10555فهرست  شمارة

 
. زيـر  الفرائد؛ امور عامهشرح غرر ش). 1367ــــــــــ (

  نظر مهدي محققّ و ايزوتسو. تهران: دانشگاه تهران.
شرح غررالفرائد معـروف بـه   ). ش1370ــــــــــ (

از عربــي بــه  . برگــردانشــرح منظومــة حكمــت
تهـران:  انگليسي توسط مهدي محقـق و ايزوتسـو.   

 دانشگاه تهران.

. مقدمـه اسـتاد   اسرار الحكـم ش). 1383(ـــــــــــ  
سها. تصحيح كريم فيضي. قـم: مطبوعـات    صدوقي

  ديني.
تـاريخ فلسـفه در   ). ش1370محمـد. ( شريف، ميـان  

  .. تهران: مركز نشر دانشگاهي4ج . اسلام
ــة ش). 1381شــهيدي، يحيــي. ( ــد واقع بررســي چن

 خانه ارتش.چاپجا: بي .تاريخي

م). 1981(صــدرالدين شــيرازي، محمــد بــن ابــراهيم. 
جلد.  9. الاسفار العقلية الاربعة الحكمة المتعاليه في

 .بيروت: دار احياء التراث
ــها، صــدوقي ــوچهر س ــد ). ش1381. (من ــرح جدي ش

  .آفرينشجا: بي .منظومة سبزواري
ش). شرح منطومـة  1381( .آبادي، حسنعباسي حسين
. تهران: نشر شـهيد  المعارف تشيع ةدايرسبزواري، 
ي.سعيد محب 

هدايــة ). ش1312بــن محمــدكريم. ( محمــد كرمــاني،
 سعادت.جا: بي .المسترشد

. جلد تاريخ فلسفة اسلاميش). 1370كربن، هانري. (
  تهران: انتشارات كوير. . ترجمة جواد طباطبايي.2

شيخي از حكمت الهـي  كتب م). م1967(ــــــــــ 
دانشـگاه  پـاريس:  فريدون بهمنيـار.  ترجمة . شيعي

  تحقيقات عاليه سربن.
فرهنــگ توصــيفي  ش).1390گــواهي، عبــدالرحيم. (

 . تهران: پژوهشگاه علوم انساني.اديان

مـذهب و فلسـفه در   تـا).   گوبينو، ژوزف آرتور. (بـي 
 نا. بيجا: بي. مترجم م.ف. آسياي وسطي

. ريحانة الادب ش).1369. (عليمدرس تبريزي، محمد
 .نا: بيتهران .2جلد 

ترجمه و تفسـير الشـواهد   ). ش1389مصلح، جواد. (
 . تهران: سروش.الربوبيه

نظر متفكـران اسـلامي   ). ش1377( نصر، سيدحسين.
  . تهران: انتشار خوارزمي.دربارة طبيعت
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. سنتّ عقلاني اسلامي در ايرانش). 1383ــــــــــ (

 سعيد دهقاني. تهران: قصيده سرا. ترجمه و تحقيق

فرهنـگ جـامع   ش). 1386. (نوروزي خياباني، مهدي
  ني.  . تهران: نشرلغات و اصطلاحات سياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
. حدوث و قـدم ). ش1362واعظ جوادي، اسماعيل. (

 انشگاه تهران.دتهران: 

سيماي تاريخ و فرهنگ  ).ش1377ورجاوند، پرويز. (
  . تهران: نشر ني.قزوين


